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  بررسي جاودانگي عذاب كفّار در جهنم از منظر صفت رحمت الهي

 ١*هاد زينلي بهزادانرفدكتر 
  **زادهدكتر كاظم قاضي

  9/8/1389:تاريخ دريافت
  10/4/1390:تاريخ پذيرش

 ***دكتر حسين هوشنگي
 ****اصفهانيغرويدكتر نهله

  

  چكيده
شـود و نظريـة    از منظر تجربة ديني، ذات خدا به وصف اخلاقي رحمـت متّصـف مـي   

معلولي معنا ـ كه در حوزة معناشناسي فلسفي مطرح است ـ ايـن امكـان را بـه وجـود       
انگارانة آن، يعني دلسـوزي و    آورد كه وصف اخلاقي رحمت، به همان معناي انسان مي

توان ادعـا   با توجه به مفاد نظرية معلولي معنا، مي. دربارة ذات خدا به كار رودمهرباني، 
. كرد كه مهربـان و دلسـوز بـودن خداونـد منـافي بـا تنـزّه و بسـاطت ذات او نيسـت         

كنندة اخـلاق    دهد كه كفّار همان ظالمان پايمال كريم نشان مي معناشناسي كفر در قرآن 
رحمـت  . دارنـد  اند بر مظلومان ظلم روا مـي ماني كه مايلهستند كه تا حد ممكن و تا ز

ها را از كفار بازسـتانده  كند كه داد آن خدا يا همان دلسوزي او براي مظلومان اقتضا مي
اين شيوه از عذاب، دقيقاً بسـان  . ها را تا زماني كه مايل است در جهنم عذاب كندو آن

يـر رحمـت خداونـد بـه دار دنيـا      وسـعت فراگ . روش كفّار در ظلم به مظلومان اسـت 
اختصاص دارد اما در دنياي ديگر، رحمت خداوند بـه مؤمنـان محـدود اسـت و مـانع      

    .عذاب جاودانة كفّار در جهنمّ نيست
   واژگان كليدي
  ارعذاب كفّ ،معذاب اخروي، عذاب جهنّ ،رحمت خدا

                                                            
 Behzadanfarhad@gmail.com ؟؟؟ ؟؟؟؟)نويسنده مسئول(عضو هيئت علمي دانشگاه ولي عصر رفسنجان *

 K.ghazizadeh@mehralborz.ac.ir؟؟ ؟؟؟استاديار گروه قرآن و حديث، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات **
   (                           h.hooshangi@yahoo.com(استاديار گروه فلسفه و كلام، دانشگاه امام صادق ***

  Naeeni_n@modares.ac.ir ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟دانشگاه تربيت مدرس دانشيار گروه علوم قرآن و حديث، ****

 50-29، صص 1390بهار و تابستان -، سال نهم، شمارة اول)نامة حكمت(ة ديننامة فلسفپژوهش
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  مقدمه
، 257/ ةالبقر : نك(كنند  كريم بر خلود كفاّر در آتش جهنم دلالت مي شماري از آيات قرآن 

بـودن    ي بر ابديآياتي ديگر حتّ .)5/ الرعد ؛ 68و  17/ التوبة؛ 88و116/ عمران آل ؛ 162و39
و اين تأكيد تا جايي اسـت كـه    )165/ ؛ النساء65/ الاحزاب :نك(كنند  كيد ميأاين خلود ت

كننـد   بودن بهشت بـر آنـان اشـاره مـي     آيات، به امتناع خروج كفاّر از آتش و حرام برخي 
علامة طباطبايي ايـن آيـات را نـص بـر      .)22/ الحج ؛ 50/ الاعراف ؛ 37و 72/ ةالمائد  :نك(

در برابر اين آيـات، آيـاتي   . )413، ص1، ج1417طباطبايي، (داند  خلود كفاّر در جهنم مي
كننـد   بودن عذاب كفاّر در جهنم را مشروط به خواست خـدا مـي   جاودانه وجود دارند كه 

بر اثبات قدرت خـدا در   علامة طباطبايي اين آيات را دالّ .)107/ ؛ هود128/ الانعام : نك(
اين قدرت خود استفاده كند كه او از  داند اما تاكيد مي جهنم مي ار در عذابعدم تخليد كفّ
ر وجود اين آيات باعث شده است كه مفس .)353، ص7 ج ،1417 ،طباطبايي(نخواهد كرد 

هر چنـد كـه    ؛ار در جهنم خبر دهدرضا از احتمال انقطاع عذاب كفّ رشيد  محمد ،معروف
دانـد   را وابسته به خواست خـدا مـي   هاآن انقطاع عذابمي آن اصرار ندارد و بر وقوع حتّ

، شـود كـه در زمـان او    روشـن مـي  نيـز  از گزارش طبري  .)68ص ،8ج ،تارضا، بي رشيد(
صـادقي   .)46، ص2، ج1412طبـري، (اند  معتقد بودهار در جهنم به انقطاع عذاب كفّ برخي
كـريم    آن در قرآن كيد بر ابديتي تأخلود در جهنم و حتّ، از مفسران معاصريكي  ،تهراني

ت فلسفي ندانسته و از تحقيق مفصايـن نتيجـه    بـاره بـه    ل خـود در ايـن  را به معناي ابدي
، جهـنم بـا اهلـش فـاني     كه آتش و عذاب جهنم سرآمدي دارد كه پس از آناست  هديرس

  .)130- 140، صص17و ج ؛41- 51صص ،30ج ،1365 صادقي تهراني،(خواهند شد 
كننـد   بودن عذاب جهنميان دلالـت مـي  ن  ه بر جاودانهبرخي از روايات شيعه و عام

، 3 ، ج1404 سيوطي، ؛160ص، 2، ج1380 عياشي،؛ 95-96، صص1402 اهوازي،: نك(
اء إِلّا ما ش« كه بر حاكم بودنِ عبارت قرآني خدرى  ابوسعيد ، روايتبراي مثال .)350ص
بالٌ لرَفع كبإِنَّ ر كرِيدا يم« كند اشاره مي خلود دالِّ بر بر تمام آيات، ه استقابل توج .

جهنم را موافـق بـا ظـاهر آيـات و روايـات      كه خلود كفار در آتش با آن ،فيض كاشاني
بـه روايتـي از شـيخ     ،باره كند و در اين ها دفاع ميداند اما از احتمال انقطاع عذاب آن مي
از اين روايات  ،ثاناما عموم محد .)1329ص تا، بي فيض كاشاني،(كند  وق استناد ميصد

 هـا آنبلكـه   اند؛شامل كفار ندانستهها را و اطلاق آن  قبله را نتيجه گرفته  عذاب منقطع اهل
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بنـدي ميـان    هنگـام جمـع  به مجلسي  ، علامةبراي مثال. دانند د ميرا در آتش جهنم مخلّ
  :گويد بودنِ عذاب جهنم چنين مي  بر جاودانه ها و آيات و روايات دالّآن

كند اين اسـت كـه كـافري كـه      جمع ميان آيات و روايات اقتضا مي آنچه: بدان«
در آتـش مخلـد اسـت و عـذاب او      ،اي از ضروريات دين اسـت  ريمنكر ضرو

  )364ص، 8ج ،1404مجلسي، ( ».تخفيف نخواهد يافت
 ـ  ،كثير ابن دانـد   د مـي در تفسير روايي خويش اين روايات را مربوط به گناهكـاران موح

پـذيرد   هم اين روايات را نمي زمخشري در همين حداما  .)302، ص4 ج ،1419 ،كثيرابن(
  .)431، ص2 ، ج1407 زمخشري،( داند د ميمخلّ جهنم را در عذاب  و تمام اهل
از . از منظر فلسفي نيز بررسي شـده اسـت   ،ار در جهنمكفّ جاودانگي عذاب مسئلة

بـراي خلـود در جهـنم     ،ار بنا به قضاي الهي و متناسب با حكمـت او كفّ ،نظر ملاصدرا
ها را مـلازم بـا   د خواهند بود اما او خلود آنار در جهنم مخلّكفّ ،از نظر او. اند خلق شده

نگي عـذاب جهـنم را مربـوط بـه     او دلايل دالّ بر جاودا .داند ها نميآن تعذيب جاودانة
اما عذاب  ،شوند اي عذاب مي به اين معنا كه همواره در جهنم عده داند؛ مي نوعي عذاب

346-352ص، ص9ج ،1368 صدرالدين شيرازي،(ني جاودانه نيست هيچ شخص معي(.  
ار در جهنم كفّ جاودانگي عذاب ، با رويكردي اخلاقي به بررسي مسئلةحاضر مقالة

ديـده   اند، شكل گرفتهله پراكنده كه پيرامون اين مسئدر نقدهايي  ،اين رويكرد. پردازد مي
ار در جهنم از كفّ جاودانگي عذاب مسئلة، اين مقاله به بررسي به طور مشخص. شود مي

ه مبتني بر روشي عقلي و نقلـي  ك پردازد و در اين بررسي  ـ ت الهي ميمنظر صفت رحم
  .شود زبان كمك گرفته مي فلسفة دين و فلسفة ،اخلاق آوردهاي فلسفةاست ـ از دست

بـه ايـن نكتـه    ابتدا مناسب اسـت   ،ه مطالبدر ارائ با هدف طراحي الگويي خاص
جـاودانگي   و در انتقـاد بـه   ه به صفت رحمت الهـي اشكالاتي كه با توجكه  شود اشاره 
  :اند اند، ذيل عناوين زير قابل بررسي ار در جهنم شكل گرفتهكفّ عذاب

  ؛ار در جهنمكفّ جاودانة عذابصفت رحمت و  صاف خدا بهبررسي سازگاري اتّـ 1
 .ار در جهنمكفّ جاودانة عذابا بررسي سازگاري وسعت رحمت الهي بـ 2

به بررسي  ،اين عناوين و پس از طرح اشكالات مناسب با هر عنوان، با توجه به در ادامه
  .ازيمپردمياز منظر صفت رحمت الهي  ،ار در جهنمكفّ جاودانگي عذاب مسئلة
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   بررسي سازگاري اتّصاف خدا به صفت رحمت با عذاب جاودانة كفّار در جهنم. 1
شـود كـه    كيـد مـي  ، بر مهرباني خداوند تأكفار در جهنم جاودانگي عذاب بهگاهي در انتقاد 

كفُار  تعذيب جاودانةبا  ،صاف خداوند به صفت رحمتاتّ ،دهد از نظر برخي افراد نشان مي
 دو موضـوع  ، مستلزم پژوهش دربارةبررسي اين انتقاد. به دست او در جهنم سازگار نيست

 .معناي كفر؛ صاف خداوند به صفت رحمتعناي اتّتحليل عقلي م :است
هـاي مختلـف از    اين است كه تحليـل مذكور  پژوهش دربارة دو موضوعتوجيه لزوم 

 بـر  هـاي مختلـف از معنـاي كفـر،     برداشت و نيزصاف خداوند به صفت رحمت معناي اتّ
صـاف خـدا بـه صـفت رحمـت بـا عـذاب        اتّيا ناسازگاري سازگاري  ةداوري دربارنحوة 

صـاف  اتّ اگر در تحليل عقلـي معنـاي   ،براي مثال. گذار است ثيرأ، تكفُار در جهنم جاودانة
بـودن او    بودن او معنايي مغـاير بـا مهربـان     ثابت شود كه رحيم ،خداوند به صفت رحمت

كفُار در جهنم ممكن خواهـد   با عذابِ جاودانة آنگاه دفاع از سازگاري رحمت خدا ،دارد
كه دربـارة كفّـار، ايـن     ايگونهبه اعتقادي داشته باشد؛  ر معنايي صرفاًهمچنين اگر كف. بود

بـه فضـايل اخلاقـي از جملـه      توانند ، ميبا وجود انحراف اعتقادي مطلب ممكن باشد كه
 ،كفُـار در جهـنم   ب جاودانـة آنگاه جمع ميان مهرباني خدا با تعـذي آراسته باشند، مهرباني 

  . آسان نخواهد بود
  صاف خدا به صفت رحمت عقلي معناي اتّتحليل . 1-1
كـه صـفت   ـ  صاف خدا به اوصاف كماليهدر تحليل عقلي معناي اتّ ،دين حقّقان فلسفةم

شـناختي   با مشكل جمع ميـان حقـايق فلسـفي و زبـان    ـ  هاسترحمت نيز در شمار آن
 ت، عـين و شـبيه  نـزّه از جسـماني  ، ذات خداوند بسيط و ماز نظر فلسفي .رو هستندهروب

نـه تنهـا    ،كه قرآن كـريم چنان ، در متون ديني نيز منعكس شدهاين حقيقت. داشتن است  
 همچنين وجـود  ،)خدا نفي عين داشتن(= كند  براي خدا را نفي مي »مثْل«داشتنِ  وجود
. )11 /الشوري  :كن( )خدا داشتن  شبيه نفي= (كند  نيز نفي مي براي او را »كمَثْل« داشتنِ

و كه اوصاف كماليه ـ  كنند  م را ايجاد ميشناختي اين توه حقايق زبانديگر،  اما از طرف
نشان از تركّـب ذات  ـ  اند ، تعبيراتي كه متون ديني دربارة خدا به كار بردهيدر حالت كلّ

وجـود برخـي    ،شـناختي  ه داشت كه از منظر زبـان بايد توج. و شباهت او به انسان دارد
 هـا، بـه دليـل   ير آناو نظ »داراي دو دست«، »نشسته بر عرش«تعبيرهاي ديني مثلِ تعبير 
ط بـر  مسلّ« في قابلِ تحويل به اوصافي همچونهيچ تكلّبدون  ،مجازي و استعاري بودن
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 ؛سـازند  آن هستند كه حداقل شبهة تجسيم خدا را منتفي مـي  و مانند» قادر«، »مخلوقات
به مخلوقـات  اند و شبهة تشبيه خدا   انگارانه  اخير همچنان انسان يافتة  اما اوصاف تحويل

  .گذارند را باقي مي
، قمـي   سعيد  ميمون و قاضىابنات تنزيهي مانند طرفداران الهي ،اين مشكل در حلّ

 ،و در نتيجـه   جانب تنزيـه مطلـق را گرفتـه    ،خدا بر معاني سلبي با حمل اوصاف كمالي
از . )48و36 صص ـ ،1381 زمـاني، علي :كن( اند شناختي شده ندچار مقداري تكلفّ زبا

در ارتباط با موضوع ايـن  البته  .نبودن اوست  خدا به معناي شقي ودنب  رحيم ،هانگاه آن
مقاله بايد اشاره كرد كه بازگرداندن صفت ثبوتي رحمت به صفت سلبي عدم شـقاوت،  

زيـرا از   ؛كفار در جهنم را باقي خواهـد گذاشـت   مچنان انتقادات عليه عذاب جاودانةه
  .، نوعي شقاوت استاين نوع عذاب ،نظر منتقدان

. سـت ملاصدراشناختي از آنِ  مشكل جمع ميان حقايق فلسفي و زبان راه ديگر در حلّ
از . كنـد  در ذات خدا اشـاره مـي   بر حضور اوصاف كمالي ،ر از مبناي اصالت وجودثّبا تأاو 

در ذات  ،هاوجودي آن به وجه اكمل آن و در آخرين مرتبة خداوند تمام كمالات را ،نظر او
وجودي  وجود ندارد كه او از آخرين مرتبة كمالي در مخلوقاتهيچ بنابراين . خود داراست

مراتب ناقصي از اين  ،مندي از فيض وجود به تناسب بهره ،ساير مخلوقات. بهره باشد آن بي
  .)101- 88 صص ،1381،زمانيعلي: كن( درا برخوردارنكمالات 

ت عيني ، هر چندحلّ  اين راه. روستهاما رويكرد تشكيكي ملاصدرا با نقدهايي روب
هر چنـد  . كند مخلوقات دلالت مي كند اما بر شباهت خدا و خدا و مخلوقات را نفي مي

كند امـا  ت تفاوت معرفي ت شباهت را همان علّعلّ ،كيد بر تشكيككند با تأ او سعي مي
ممكـن اسـت    .اي از شباهت خدا و مخلوقات است تحليل او مستلزم مرتبه ،به هر حال

اي از شـباهت   مرتبة نازلـه پذيرش از  ،ت علت و معلولملاصدرا با توجه به اصلِ سنخي
كه او موجودات مادي را چنان ديگر موجودات ابايي نداشته باشد؛الوجود و  ميان واجب

طرفـداران ايـن اصـل    . دانـد  اعـلاي آن مـي   مرتبـة  الوجود را اجبنازلة وجود و و مرتبة
 ،باشـد را نداشـته  وصـفي   به اين معنـا كـه اگـر علـت     ،»فاقد الشيَء لايعطيه«: گويند مي
، مـورد پـذيرش   اما بايد توجه داشت كه اين اصـل . تواند آن را به معلول افاضه كند نمي

 ،علامـه جعفـري و مصـباح يـزدي     عليت نيست و برخي همچون تمام طرفداران نظرية
  .)243ص ،1405، يزدي مصباح؛ 128ص ،1352جعفري، (اند  بارة آن مناقشه كردهدر
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بلكـه   ؛كند چيزي به معلول اعطا و افاضه نمي ،تعلّ در نقد اين اصل بايد گفت كه
 ـ    . كنـد  معلول و تمام صفات آن را ايجاد مي  ت، اساسـاً قبـل از خلـقِ معلـول توسـط علّ

خدا هسـتي را بـه مخلوقـات اعطـا و     . معلولي وجود ندارد كه قابل اعطا و افاضه باشد
كنـد و   د، بلكه او هستي را خلق ميلازم آيد كه خود داراي هستي باش كند تا افاضه نمي

  .جود ندارد تا بر خداوند حمل شودمفهومي به نام هستي و ،سابق بر خلق هستي
بينـايي   وجـود حـس   ،به عبارت ديگر. است» ديدن«ت پديدة چشم علّ ،براي مثال

اگر . م سابق بر حس بينايي استمعلولِ عليت چشم و مسبوق بر آن است و وجود چش
بـه  . نه تنها ديدن امكان نداشت بلكه معنا هـم نداشـت   ،ها كورِ مادرزاد بودندانسان همة

حواس ديگر خـود  مادرزاد هيچ دركي از رنگ ندارد و معناي آن را به  ، كورهمين دليل
خواهـد چشـم خـويش را     هنگامي كـه مـي   ،بنابراين براي فردي مشخص. كند قياس مي

 تواند تصوير چشـم  او حداكثر مي. آيد يوضعيتي شبيه كورِ مادرزاد پديد م ،مشاهده كند
 شـود؛  آن ببيند اما هرگز موفق به ديدن عين چشم خـويش نمـي   خود را در آينه و مانند
بايد از حس بينايي برخوردار باشـد و   ،واهد چشمِ خويش را ببيندچون اين فرد اگر بخ

كه ديدن عـينِ چشـم مسـتلزم سـابق     حال آن ،حس بينايي مسبوق بر عليت چشم است
 بينايي در رتبة چون اساساً ؛شدن حس بينايي بر عليت چشم است كه امري محال است

نايي وجود ندارد تا بتوان بـا  حس بي ،يابد و سابق بر آن ق ميمسبوق بر عليت چشم تحقّ
كـه آن  بنابراين توصيف فرد از چشم خويش مبني بـر ايـن  . عينِ چشم را ديد ،كمك آن

خـذ از  ت بـه وصـف متَّ  صاف علّاتّ، در نتيجه .عضوي مرئي براي اوست، نادرست است
  .محال است عقلاً ،معلول از آن حيث كه معلول است

توانـد   خود نمـي  ،و علت وجود تعريف شودالعلل  علتبه عنوان بنابراين اگر خدا 
  :گويد باره مي  فلوطين در اين. او موجود نيست پس ؛صف به وجود شودمتّ

 ةآورنـد  توانست كـه پديـد   ، بلكه تنها ميتوانست هستي باشد احد خود نمي ...«
  )727، ص1366 فلوطين،(» ...باشد هستي

  :گويد و در جايي ديگر ميهم
  )674ص ،1366فلوطين، (» .احد است، آنچه برتر از هستي است«

در روايتـي   ،براي مثـال . شود ييد مي، رويكرد فلوطين تأبرخي روايات شيعه از نظر
 :پرسـد  ميچنين چگونگي خدا  دربارة) ص( آمده است كه فردي يهودي از رسول خدا
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»...وه فَـ ...«: گويـد  و آن حضرت در جواب مـي » او چگونه است؟: ...؟كي  أَص ف ف كيَـ
هبخَِلْق فوصلَا ي اللَّه خْلُوقٌ وم فَالكْي و فَي بِالكْيبچگونـه خـدايم را بـه چگونـه    ...: ر 

بـودن خـود مخلـوق اسـت و خـدا بـا خلقـش          كه چگونـه حال آن ،بودن توصيف كنم 
  ).78ص: ؛ نيز نك94ص، 1ج ،1365 كليني،( »شود توصيف نمي

معنـاي   ات تنزيهي در تحليـل عقلـي  طرفداران الهي شناس، راه حلّ از منظر داور زبان
 ،ملاصـدرا  در مقايسه با راه حـلّ  ،و از جمله صفت رحمت اتصاف خدا به اوصاف كمالي

خـدا را   بـودن   متونِ ديني بر رحيم توان اشارة مي ،براي مثال. ل تكلفّ كمتري استمتحم
 ن شقاوت بـه معنـاي وجـود   محال بود. بودن او محال است   د كه شقيكر گونه تفسير اين

از . اثبـات نخواهـد بـود    ،سـلبِ سـلب   ، نتيجةملكة رحم در خدا نيست و در اين صورت
بـراي  . دانـد  ممكن نميچنين تفسيري از صفات ثبوتي را نا ، اصول معناشناختي ارائهطرفي
 ـ   ،شود بودنِ فردي صحبت مي  وقتي از خوب ،مثال ه بـه  يك معنا آن است كـه او بـا توج
فطـري انسـان از    توان بـا تكيـه بـر زمينـة     از طرفي مي. محال است كه بد باشد ،اش سابقه

با ايـن توضـيح كـه در    . كرد زا بودن صفات خدا را حلّ معرفت شناخت خدا، مشكل غير
. تواند راهي بـه سـويِ شـناخت بگشـايد     مينفي  جايي كه يك زمينة شناخت وجود دارد،

او خواهد فهميد كـه   ،اش دختر نيست ي گفته شود كه بچهاگر هنگام زايمان زن ،براي مثال
  . اش پسر است بچه

 خدا به صفت رحمت با عذاب جاودانـة  ناسازگاري اتصاف طباطبايي براي حلّ علامة
انگارانه آن  معناي رحمت را از نقايص انسان ،ر از مباني حكمت صدراييثّمتأ، كفار در جهنم

رسـاني   رحمت خدا را به معناي مطلق فيض ،در نتيجهو است زدوده  ،يعني تاثرّ و دلسوزي
 ،1، ج1417 طباطبـايي، (دانـد   ها مياو به مخلوقات به تناسب و اقتضاي استعداد تكويني آن

از آثـار آن عـذاب   كـه  ــ   ، اعطاي هيأت باطني شقاوت را به انسان مسـتعد آن او. )414ص
 ـ ند بلكه اين اعطـا را عينـاً  دا منافي با رحمت عامه خداوند نمي ـجاودان جهنم است  يتجلّ

بـراي توجيـه    ،علامـه . )414، ص1، ج1417طباطبـايي،  ( داند همين قسم از رحمت او مي
او از امكان رسوخ حالات . آورد شناسي فلسفي روي مي به انسان ،عذابِ جاودانه در جهنم

حضـور انسـان در    ،علامـه . دهـد  ل آن به نوعي جديد خبر ميپست در نفس انسان و تبد
، داند و به دليل ملايمت عذاب بـا شـقاوت   جهان آخرت را بر اساس صورت باطني او مي

. )414، ص1، ج1417طباطبـايي،  (دانـد   م عذاب و غيرمفارق از آن ميانسان شقي را ملاز
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، انسان بر طبيعـت  در صورتي كه حالات پست در نفس انسان رسوخ نكند او معتقد است
، پاك شـده  عذاب برزخي و يا عذاب منقطع جهنمتحمل ماند و پس از  مياوليه خود باقي 

  .)184ص، 1، ج1417طباطبايي، (يابد  و به بهشت راه مي
اي اسـت كـه    د، تحليـل علامـه از معنـاي رحمـت بـه گونـه      وش ـميكه مشاهده چنان
، در شـمار مصـاديق آن   ترين شكل عذاب يعني تعذيبِ جاودانة كفـار در جهـنم   وحشتناك

شناس، بر چنين معناي  در كاربرد رايج و از منظر داور زبان ،در حالي كه اين واژه ؛آيد يمدر
مقابـل معنـاي غضـب     ، معناي رحمت در نقطةشناختي از منظر زبان. كند غريبي دلالت نمي

توانـد مصـداقِ    مصداق غضب خداست و نمـي  ،قرار دارد و تعذيبِ جاودانة كفار در جهنم
  .رحمت او باشد

 ـ  صاف خداونـد بـه صـفت رحمـت    بنابراين هر تحليلي از معناي اتّ ه ، عـلاوه بـر ارائ
شناسـي   بايد به مبـاني زبـان   ،توجيهي معقول و اخلاقي از جاودنگي عذاب كفاّر در جهنم

  نداشتن خدا و عدم وجود عين يا شبيه  جسم(وفادار بوده و با بساطت ذات خدا و تنزهّ او 
  .ه گرددهاي مذكور ارائ د تحليلي با ويژگيشو در ادامه سعي مي .نيز سازگار باشد) براي او

  صاف خدا به صفت رحمت از منظر معناشناسي فلسفي تحليل عقلي معناي اتّ. 1-1-1
ارجي و يـا  به تحليل فرايند درك معنا و ارتبـاط آن بـا مصـداق خ ـ    1معناشناسي فلسفي
اسـازگاري ميـان تنـزّه و    احسـاس ن . )101ص ،1384 صفوي،(پردازد  مصداقِ ذهني مي

تي دربارة فلسفة معنـا  او، معلول دو نظرية سنّ انگارانة بساطت ذات خدا و اوصاف انسان
از نگـاه  . مصداقي يا مرجعـي معناسـت   نظرية ،نخست نظرية. استنمع يا همان چيستي

 ـ و لذا عنا همان مصداقِ خارج از ذهن استم ،اين نظريه  ه وصـفي ماننـد  وقتي چيزي ب
 آن وصف واقعـاً  ،خارج از ذهن ، بدين معناست كه در عالمشود ن توصيف ميبود قرمز

 ـ  . قرمزي را در عالم خـارج يافـت   توان عين معناي ؛ يعني ميوجود دارد ه نتيجـة نگـاه ب
بـودن    ن است كه وقتي خدا به وصـفي ماننـد مهربـان   اوصاف خدا از منظر اين نظريه آ

، دوم نظريـة . به نـام مهربـاني وجـود دارد    اي خصيصه واقعاً در ذات او ،شود وصف مي
پنـدارد كـه تصـوير     اي مـي  اين نظريه ذهـن را همچـون آينـه    .نظرية تصويري معناست

بـراي  . شـود  در آن منعكس مـي  ت مصداق از آن جهت كه مصداق است، عيناًخصوصي
، همان قرمزي خارجي است كه مصداق نظرية مصداقي معنا نايِ قرمزي در نگاهمع ،مثال
قرمزي خـارجي اسـت    معنايِ قرمزي تصويرِ ذهني ،اما از نگاه نظرية تصويري است آن
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مصـداقي معنـا، معنـا و مصـداق عـين       بـر اسـاس نظريـة   . شـود  كه در ذهن منعكس مـي 
كـه عكـس   چونان ،اند آن دو به يكديگر شبيه ،تصويري معنا ؛ و بر اساس نظريةيكديگرند

بلكـه   ؛شكل آن نيست لزوماً ،ه از تصويرِ مصداقمنظور اين نظري. انسان به او شباهت دارد
اين نظريه از امكانِ تصويرسازي ذهني از خصوصيات ديگر مصداق مثل نرمي، دمـا و يـا   

سـازي ذهنـي از    اين نظريه بـر تصـوير   د امادارشكل نهوا  ،براي مثال. دهد مزة آن خبر مي
اشياء با وصـفي توصـيف   وقتي  ،بر اساس اين نظريه. كند خصوصيات ديگر آن دلالت مي

خـارج از ذهـن وجـود     واقعيتي شبيه وصف مذكور در عـالم شوند به اين معناست كه  مي
د به اين معناسـت كـه در عـالمِ    نشو بودن توصيف مي وقتي اشياء به قرمز ،براي مثال. دارد

 بنابراين وقتي خدا به مهربان. ذهني قرمزي وجود دارد ، واقعيتي شبيه معنايخارج از ذهن
يه مهرباني وجود دارد كه شـب  ، واقعيتاو ، به اين معناست كه در ذاتشود بودن وصف مي 

  . مهرباني است تصوير ذهني آن يا همان معناي
 نويسـندگان . ية معلولي معنـا دفـاع كـرد   توان از نظر تي، ميسنّ در برابر اين دو نظرية

 شـناخت ايمانوئـل   و نظريـة  عنا از لودويـگ ويتگنشـتاين  كاربردي م ، از تلفيق نظريةمقاله
بـه ايـن    ،و مدلول دالّ لهام از تحليل فردينان دوسوسور دربارة ماهيتابا همچنين و كانت  

، معلـول خصوصـيت ويـژة    معنـا در ذهـن  ، ايجـاد  از نگاه اين نظريه. اندنظريه دست يافته
مصـداق و  ثير متقابل ، قبل از تأبه عبارت ديگر. است سندهشنا مصداق و خصوصيت ويژة

امـا  يـا شـبيه آن در عـالمِ خـارج از ذهـن وجـود نـدارد         ، عينِ معنـا بر يكديگر سندهشنا
گيـريِ معنـا در    كـه علـت شـكل    سـنده شنا خصوصيت ويژة مصداق و خصوصيت ويـژة 

كدام شبيه يا عين معنـا  هيچ ،ها اين خصوصيت هر چند كه ؛اند، در خارج وجود دارند ذهن
، خاصي از نور به چشـمِ انسـان   ياء به سبب تاباندنِ طول موج، برخي اشبراي مثال. نيستند

اين به معناي حضور عينِ قرمـزي يـا شـبيه آن    . كنند در ذهن او معناي قرمزي را ايجاد مي
حال  ؛ديدند بايد همگان آن اشياء را قرمز مي ،چون اگر چنين بود. آن اشياء نيست در ذات

را ايجـاد  سياهي  ها معنايآن اد كوررنگ، در ذهنور بر چشم افرموج ن  كه اثر اين طولِآن
بـودن   بـه قرمـز  همچنين اگر اشـيايي كـه   . استمتفاوت  قرمزي كاملاً كند كه با معناي مي

كـه اگـر   حـال آن  ؛آينـد  سياه به نظر مي ،شوند در معرض نور آبي قرار گيرند ميموصوف 
 بنابراين وقتي اشـياء بـه قرمـز   . بايد همواره قرمز به نظر آيند ،ها بودبودن در ذات آن قرمز

قرمـز هسـتند    به اين معنا نيست كه در عالمِ خارج از ذهن واقعـاً  ،شوند بودن توصيف مي
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ثير سـان داراي خصوصـيتي هسـتند كـه از تـأ     بلكه به اين معناست كه آن اشياء و چشمِ ان
در ذهـن انسـان    ،يعني معنـاي قرمـزي   ،هاا آنجنس ب معنايي مغاير و غيرِ هم ،هامتقابل آن
مسـتقل از  كه چنان ،قرمزي مفهومي مستقل از ذهن نيست ،به عبارت ديگر. شود ايجاد مي

اگر چه ذهن انسان متأثر از واقعيت خـارجي اسـت امـا آينـة     . واقعيت خارجي هم نيست
امـا عـينِ    ،عيت استثر از واقحقيقي و متأ ،امري غيرنسبي گرچه معنا. آن نيست نمايتمام

  .واقعي آن هم نيست واقعيت و يا حتي تصويرِ
مصـداق   تواننـد معلـول   مـي  ،شـوند  از طرفي معاني متفاوتي كه در ذهن ايجاد مـي 

 هاي آب اشاره كرد كه اثر حـد توان به جنبش مولكول مي ،به عنوان مثال. يكساني باشند
 ؛كنـد  ها معنايِِ سردي را ايجاد ميدر ذهن آن ،معيني از آن جنبش بر پوست برخي افراد
ديگـر، موجـب ايجـاد     در حالي كه ممكن است اثر همان حد از جنبش بر پوست افراد

 خاصيت ويـژة  مفهوم سردي و گرمي معلولِ ،در حقيقت. معنايِ گرمي در ذهنشان شود
. ها در آب حضـور داشـته باشـد   ها و يا شبيه آنطور نيست كه عين آن آب است و اين

بلكـه   ،توان ادعا كرد كه معنا عين مصداق نيست و شباهتي هم بـه آن نـدارد   براين ميبنا
  .ت ناقصة مصداق استمعنا معلول علّ

تحليل معاني اسامي نيز قابـل   نظرية مصداقي و نظرية تصويري معنا حتي در زمينة
م ميزهـاي  تمـا « ، بايد با از بين رفتنمعنا ، بر اساس نظرية مصداقيبراي مثال. اند مناقشه
، ذهـن اسـت   ن دليل كه جايگاه معناي ميز عـالم از بين برود اما به اي» ميز«، معناي »عالم
اذهـان از بـين    يتمـام  در شـرايطي كـه  مگـر   ،رفت از بين نخواهد» ميز«معناي گاه هيچ
ق همـان تصـوير خصوصـيت مصـدا    » ميز«بر اساس نظرية تصويري معنا، معناي  .دنبرو

تصويرسـازي ذهنـي از   توانـد   ايـن نظريـه مـي    طرفـداران . خارجي آن در ذهـن اسـت  
اگـر  . خصوصيت شكل ميز يا جنس آن و يا تركيبي از چند خصوصيت آن را ادعا كننـد 

تـوان بـراي ميزهـاي     نمـي  ،تصوير ذهني يا همان معناي آن است ،شكل ميز خصوصيت
ي ذهني كلّيك تصوير  ،ميزهاي داراي اشكال نامنظم ايو  ثمثلّ ،گرد، چهارگوش، لوزي

اگر بـاز فـرض   . كه خلاف فرض است ،شكل باشد بي يتصوير هكمگر اين ؛مجسم كرد
اشـياي  آن است كـه   ، اين فرض مستلزمشود كه معناي ميز همان تصوير ذهني آن است

، در ايـن اشـكال  . كه نادرست است ،ميز ناميده شوندهم  شكل با ميز مانند چهارپايههم
مصداقِ خارجي ميز و يا تصوير ذهنيِ تركيبـي   سختي هاي ديگر كه تصوير ذهني فرض
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اگر ادعا شـود كـه   . شود شود، اعاده مي خصوصيت آن معناي ميز در نظر گرفته مياز چند 
توان از آن دفاع كرد؛ امـا ايـن ادعـا بـا      ، ميمعناي ميز همان تصوير ذهني كاربرد آن است

كـاربرد  . سازگار نيست معناست،وارِ ذهن كه مورد ادعاي نظرية تصويري تصويرگري آينه
مصداق خارجي آن برابر نيست حال آنميز با خصوصي تنهـا   ،مـذكور  كـه طبـق نظريـة   ت

كاربرد ميز همان معناي ذهني آن و . شوند خصوصيات مصداقِ خارجي در ذهن تصور مي
ميـز   اتخصوصي ،به عبارت ديگر. معلول نگرش انسان به برخي از خصوصيات ميز است

اوست كـه همـان معنـاي     كنندة كاربرد خاصي در ذهن  تداعيس با نيازهاي انسان، در قيا
  .، تأييد كنندة نظرية معلولي معناستعااين اد. ميز است

موصـوف  . ها ذهن انسان استآن اي ذهني هستند كه ظرف وجود خدا معاني صفات
 لكـه ذات ، مستلزم حضور اين صـفات در ذات او نيسـت؛ ب  خدا به اين صفات بودن ذات

ي آن بر عقـل و  ثير يا همان تجلّت ويژه است كه از تأخدا داراي يك و تنها يك خصوصي
او نـام   ، صـفات گيرنـد كـه در نهايـت    ري در ذهـن او شـكل مـي   معاني متكثّ ،قلب انسان

 ـ ، مستلزم حصـول رخدا به اين صفات متكثّ ، موصوف بودن ذاتاز طرفي. گيرند مي ر تكثّ
تواننـد معلـول    مـي  ،شـوند  چون معاني متفاوتي كه در ذهن ايجـاد مـي  . او نيست در ذات

 ـ  خـود مـي   ذات خدا با همة بسـاطت . مصداق يكساني باشند  ت تـداعي مفـاهيم  توانـد علّ
 ،به عبارت ديگـر . دي موصوف شودبه صفات متعد ،ري در ذهن باشد و به اين اعتبارمتكثّ
انسـان   اتخصوصي ؛ بلكه حاصل دخالتا نيستر در ذات خدر اين معاني حاصل تكثّتكثّ
  .رايند توليد معناستدر ف

ايـن نقـصِ   . كنـد  ي ذات خدا بر چشم انسان هيچ معنايي در ذهن او ايجاد نمـي تجلّ
خـدا   ،بنـابراين از منظـر بصـري   . چشم انسان است اعليت خدا نيست بلكه نقصِ قابليتف

 ـاما  .ندارداز رنگ مادرزاد هيچ دركي   كه كورچنان. هيچ صفتي ندارد  ـ تجلّ ر ي ذات خـدا ب
ات صـف  ،شـود و بـه ايـن صـورت     تنزيهي در ذهن او مي عقل انسان موجب ايجاد مفاهيم

موصـوف  العلـل    بـه صـفت علـت    ذات خدا از منظر عقلـي . گيرند تنزيهي خدا شكل مي
قـائم  زيرا او تنها علتي است كه  ؛دگرد متصّف ميبودن  به واحد ،شود و به همين اعتبار مي

 ،از اين منظر. تواند مانند او باشد د است يعني هيچ علتي نميهمچنين او احَ. به ذات است
همه و همه مستند به  ،چه بزرگ و چه كوچكيا چه منفي و چه مثبت  ،تمام وقايع هستي

مصيبتي بدون اذن او رخ و هيچ  كند مگر به اذن او، ؛ هيچ برگي سقوط نميهستندخداوند 
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 كهكه پيش از آناينمگر  اتفاق نيفتد ،شما جاننه در زمين و نه در  ،مصيبتى هيچ«: دهد نمي
  .)22 /الحديد (» بر خدا آسان است] كار[اين . آن را پديد آوريم، در كتابى است

شـود و بـه ايـن     احساسي مـي  ي ذات خدا بر قلب انسان موجب ايجاد مفاهيمتجلّ
ان منظـر  او از منظـر قلبـي كـه هم ـ   . گيرنـد  خدا شكل مي انگارانة  ، صفات انسانصورت
رب به معناي حامي است، مهرباني فـوق مهربانـان اسـت و عظمتـي      ،ديني است تجربة

 ـتكثّ. فوق همگان دارد ؛ بلكـه حاصـل   ر در ذات خـدا نيسـت  ر اين صفات ناشي از تكثّ
ايـن   ،تدر حقيق ـ. در فرايند توليد معاني اين صفات اسـت  يانسان دخالت خصوصيات

و اگر آنان وقتى به خود ستم كـرده بودنـد،    ...« :يابد گونه مي انسان است كه خدا را اين
براى آنان طلـب آمـرزش   ] نيز[خواستند و پيامبر  آمدند و از خدا آمرزش مى پيش تو مى

اين دسـته از صـفات    لذا .)64 /النساء ( »يافتند مهربان مى پذيرِ  كرد، قطعاً خدا را توبه مى
عرفـاني دارنـد و هـيچ گزارشـي از واقعيـت خـدا در اختيـار        ، كاركردي عبـادي ـ   خدا
 /الواقعـه : نـك  ،براي نمونه(كند  كريم بر تسبيح با اسم تأكيد مي  قرآن كهچنان. نهند نمي
 ،بـراي مثـال   .تنها وقايع مثبت قابـل اسـتناد بـه خداونـد اسـت      ،از اين منظر .)96 و 74

شـيطان نسـبت   دهد بلكه آن را به  بيماري خود را به خدا نسبت نمي )ع( حضرت ايوب
شيطان مـرا   :گاه كه پروردگارش را ندا داد كهما ايوب را به ياد آور، آن ةو بند«: مي دهد

  .)41 /ص ( »به رنج و عذاب مبتلا كرد
انـد و ايـن باعـث شـده      خدا نگريسته تون ديني از مناظر مختلفي به ذاتبنابراين م

در برخي موارد بياني تنزيهي و در مواردي ديگر بياني تشبيهي داشته  ،كه اين متوناست 
كه از منظري عقلي بـه تنزيـه خـدا    كريم بلافاصله پس از آن  در قرآن ،براي مثال. باشند

چيـزى ماننـد او    ...« :كنـد  ديني او را به انسـان تشـبيه مـي    ، از منظر تجربةكند اشاره مي
كه از منظري طور بلافاصله پس از آن همين .)11 /الشوري (» ايننيست و اوست شنواى ب

دينـي تنهـا    ، از منظر تجربةشود عقلي تمام حوادث منفي و مثبت به خدا نسبت داده مي
خـوبى بـه آنـان برسـد،     ] مـد آپـيش [اگر  ...«: شود ث مثبت به خدا نسبت داده ميحواد
ايـن از  «: گويند اى به ايشان برسد، مى و چون صدمه ،»اين از جانب خداست«: گويند مى

اين قـوم را چـه شـده اسـت كـه      ] آخر[» .همه از جانب خداست«: بگو» .طرف توست
از جانـب   ،رسـد  ها به تـو مـى  هر چه از خوبي دريابند؟]  درست[خواهند سخنى را  نمى

  .)78-79 /النساء (» ...تاز خود توس ،رسد خداست و آنچه از بدى به تو مى
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او بر  ي ذاتحاصل تجلّ ،خدا توان نتيجه گرفت كه صفت رحمت ن بحث ميبر اي بنا
 ،ديني از رويكرد تجربة. شود ديني ياد مي ، با عنوان تجربةيقلب انسان است كه از اين تجلّ

عين و يا شـبيه مهربـاني در ذات او   . به معناي مهرباني و دلسوزي اوست رحمت خدا دقيقاً
از اين جهت خدا مهربان توصـيف  . ه مفهومي حاضر در ذهن انسان استحضور ندارد بلك

  .اوست كنندة مفهوم مهرباني در ذهن  ، تداعيانسان شود كه تجلي ذات او بر قلب مي
  بررسي معناي كفر. 1-2

در بررسـي   لذا ،قرآني دارد ، ريشةار در جهنمبودن عذاب كفّ  از آنجا كه ادعاي جاودانه
  .دكريم مراجعه كر  متن قرآنبه بايد معناي كفر 

را از مصـاديق   )ص(توان انكار خدا و يا انكار رسالت پيامبر اكـرم   به طور قطع مي
 كـريم صـرفاً    اثبات اين ادعا كه معناي كفـر در قـرآن   اير، بكفر دانست اما اين مصاديق

ي اخلاقي ا كريم به خدا و پيامبر از زاويه  زيرا اگر نگاه قرآن كافي نيست؛ ،اعتقادي است
معنـايي   كـريم بـا حـوزة     معنايي خدا و پيامبر در قـرآن  ، حوزةتر و به عبارت فني ،باشد

ها بار معنايي اخلاقي خواهد داشت اي تنگاتنگ داشته باشد، آنگاه انكار آن اخلاق رابطه
  .يابد اخلاقي مي معنايي ضد ،و كفر

 2،معنايي بايد به اين نكته اشاره كرد كه در دانـش معناشناسـي   ح حوزةاصطلا دربارة
در ارتبـاط بـا   را هـا  آن بلكـه  ،شودبررسي نميها به صورت انفرادي و مستقل  معناي واژه

 .هنـد د قرار ميبحث مورد هاي معنايي  هايي ذهني به نام حوزهساير معاني و در قالب نظام
هايي كه از وجوه معنايي  نظامي ذهني از معاني است كه در آن، واژه ،معنايي  بنابراين حوزة

ذهـن انسـان    ،در واقـع  .)51ص، 1384 صـفوي، ( آينـد  تركي برخوردارند، گرد هم ميمش
كند و هر معنـا را بـا تعـداد نامحـدودي از معـاني       بندي مي  ها را طبقه معناي متناظر با واژه

  ، تـداعي است كه يـك واژه بـه طـور خودكـار     ويچنان قگاه اين ارتباط . سازد مربوط مي
ايـن  . كمك گرفـت » پرستار«توان از واژة  براي توضيح بيشتر مي. ديگر است ايواژه كنندة
 زيرا عموم مردم با شنيدن آن فـوراً  ؛است» زن« كننده واژة  در ذهن مردم ايران تداعي ،واژه
نـي  ه تعداد زيادي از پرستاران ايرااين در حالي است ك. كنند ر ميرا تصو» زن پرستار«يك 

گونـه   از نگاه دانش معناشناسي ايـن » زن« و واژة» پرستار«ارتباط معنايي واژة . مرد هستند
البته . عميق است  معنايي اين دو واژه ، ارتباط ميان حوزةشود كه در ذهن ايرانيان تفسير مي

  .مردم تمام جهان سرايت دادتوان ايجاد اين ارتباط را به ذهن  بايد توجه داشت كه نمي
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اي تنگاتنگ  معنايي اخلاق رابطه ، با حوزةكريم  د معناي خدا در قرآنرس به نظر مي
  :گويد كه ايزوتسو ميچنان ؛دارد

 ـ  ،ديني كـه در جهـان سـامي    يكي از آشكارترين سيماهاي انديشة« ت خـواه يهودي
نشأت يافتهت يا اسلامباشد يا مسيحي ، و مفهـوم خـدا اساسـاً   ر اين است كه تصو 

ميـان   اخلاقـي اسـت، رابطـة    اخلاقي است و چون در اين نگرش خود خدا اساساً
خدا نسـبت بـه   به عبارت ديگر. باشدت اخلاقي داشته خدا و انسان نيز بايد ماهي ،

، يعني همچون خداي عدالت و احسـان، و در  كند انسان از طريق اخلاقي عمل مي
كـه  ايـن . خيـزد او نيز از طريق اخلاقي بـه كـار بر  د كه رومقابل از انسان انتظار مي

از طريق راستين اخلاقي واكنش نشان دهد، در ساختمان ديني همچون  آدمي واقعاً
تنها موضوع خوبي يا بـدي انسـان بـدان    . اسلام حايز اهميت اساسي و قاطع است

 اكنـون بـه   ،اخـلاق  دوران پيش از اسلام مطرح بوده مطرح نيسـت؛ صورت كه در 
  » .دين به آن وابسته است كلّ. دين درآمده است كنندة  صورت جزء تمام

  )298ص ،1388، ايزوتسو(
. شود ف صفات خداوند در قرآن كريم، به عدد هزار نزديك ميهاي معرّ تعداد واژه

اي از صفات اخلاقي او هستند، از  كه نمونه» الرحمن«و » مالرحي« هاي واژه ،در اين ميان
نشـين سـه   را هـم » االله«كريم در سرآغاز نزول، اسم   قرآن. فراواني برخوردارندبيشترين 

با صـفت  » االله«همنشيني نام . است ساخته »كرمالأَ« و» الرحيم«، »الرحمن «صفت اخلاقي 
ف درآيـد و معـرّ  » االله« به صورت نام خـاص  ،باعث شده است كه اين صفت »الرحمن «

، كـريم   از طرفي خداي قـرآن . )2-1/ الرحمن( »علَّم الْقُرآْنَالرَّحمنُ، «: خداي قرآن باشد
 /مـريم  ؛76 /النسـاء   ؛256 /ةالبقـر  ؛36 /النحـل  :نك(ت اس  و طاغوت  مقابل شيطان نقطة
 ؛90و 91 /ةالمائـد   ؛268 /ةالبقـر   :نـك ( اخلاقي هستند ضد  سمبل منشي ،دو كه هر) 44

 كـريم بـه حـوزة     معنايي خـدا در قـرآن   توان ادعا كرد كه حوزة نابراين ميب .)21 /النور 
  .اخلاقي خواهد داشت كفر معنايي ضد ،شود و در نتيجه معنايي اخلاق نزديك مي

 ت ضداخلاقي كفر و شخصي كريم شواهدي وجود دارد كه از معناي ضد  در قرآن
ران را همان ظالمان معرفي آسماني كاف  اين كتاب ،مثالبراي . دهد اخلاق كافران خبر مي

از معناي  ،هنگام معرفي ظالماننيز شوري سورة  45تا  42و آيات ) 254 /ةالبقر(كند  مي
  . گويند متعارف ظلم يعني ظلم بر مردم سخن مي
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جـاودان جهـنم را از    عذاب ،طباطبايي همچنين در بخش پيشين ذكر شد كه علامة
 ـ  . داند ت باطني شقاوت در نفس انسان ميآثار رسوخ هيأ ار در از آنجا كـه او عـذاب كفّ

 تـوان بـه معنـاي ضـد     مـي  ،)242، ص15 ج ،1417 ،طباطبايي(داند  جهنم را جاودان مي
  .برد  او پي اخلاقي كفر در انديشة
، 1388 ايزوتسـو، ( در اصـل بـه معنـاي ناسپاسـي اسـت      »كفر« ، واژةاز نظر ايزوتسو

ك ف (ات ريشـة  د كه مشـتقّ او مناسب است به مواردي اشاره شو ييد نظردر تأ. )240ص
 ؛28 /ابراهيم :، نكبراي نمونه( اند در معناي ناسپاسي به كار رفته ،»كافر« و به ويژة واژة) ر

از همـان   ،ايزوتسو بر اين نظر است كـه قـرآن كـريم    ،در واقع. )20 /الشعراء؛ 112 /النحل
 مفهومي ضـد  كنندة  اي كه تداعي اد به دين از واژهعتقابيري فرد گذا ابتداي نزول، براي نام

است كه در ابتدا بـه معنـاي    »كافر« اين واژه همان واژة. اده كرده استاستف است،اخلاقي  
  ـ كه نام» مؤمن«، در تقابل با واژة هاي مختلف تدر موقعي ،اين واژه. بوده است» ناسپاس «

كـم از   كـم كـه   شـود  رود و تكرار اين تقابل سـبب مـي   ار ميكبه  پيروان دين اسلام بود  ـ
 كنـد  تـداعي  را » ايمـان  بـي « معنـاي اعتقـادي   كاربرد اخلاقي خود فاصله گرفتـه و صـرفاً  

  .)241ص ،1388 ايزوتسو،(
سـازي بـراي بـه كمـال      هدف از رسالت خويش را زمينـه  )ص(از طرفي پيامبر اكرم 
، 1409بخـاري،   ؛904، ص2، ج1406 بن انس،  مالك :نك( داند رساندن مكارم اخلاق مي

يـل و  رذانفـس از  به معناي پيراسـتن  و  كه معنايي اخلاقي دارد »تزكيه«همچنين  ؛)67ص
كـريم    بارها از سـوي قـرآن   ،)96ص،  1419 االله، فضل( آراستن آن به فضايل اخلاقي است

؛ 164/ عمـران  آل ؛129 و 151 /ةالبقـر ( دف رسالت پيامبران معرفي شده اسـت به عنوان ه
معنـايي اخـلاق گـره     نيـز بـا حـوزة   ) ص(انكار رسالت پيامبر اكرم  ،در نتيجه .)3 /الجمعة 

  .خواهد خورد
  ار در جهنم فّصاف خدا به صفت رحمت با عذاب جاودانة كاثبات سازگاري اتّ. 1-3

 ـ  معناشناسي كفر در قرآن هـا بـه   آن. اخلاقـي اسـت   ار ضـد كريم نشان داد كه منش كفّ
توان ادعا كرد كه مظلومـاني بـر اثـر     كريم همان ظالمان هستند بنابراين مي  تصريح قرآن

 ،دينـي  همچنين ثابت شد كـه از منظـر تجربـة    .برند سر ميها در رنج و عذاب بظلم آن
  . به معناي مهرباني و دلسوزي اوست رحمت خدا دقيقاً
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مظلومان اقتضـا   نسبت به وندخداو دلسوزي  توان نتيجه گرفت كه مهر بنابراين مي
از كفار بازستاند و بسان روش كفار در تعذيب مظلومـان، ايـن    ها راكند كه انتقام آن مي

انـد   ار تا زماني كه مايل بودهزيرا كفّ ؛مجازات را تا زماني كه مايل است، استمرار بخشد
  .اند بر ظلم خويش مداومت كرده

قابل توجيـه   )ع(بر اساس روايتي از امام صادق ،اي كه گذشت ار به گونهتبيين ميل كفّ
 ـ     اهـل «: ين روايت چنين نقل شده است كـه  در ا. است د جهـنم بـراي ايـن در آتـش مخلّ
اره همـو  ،بودند د ميمخلّ] يعني دنيا[ بود كه اگر در آن چنينها در دنيا ات آنشوند كه ني مي

در  .)84ص ،2ج ،1365 كلينـي،  ؛299ص ،2، ج1371 برقي،(» دادند به عصيان خدا ادامه مي
خدا مردم  ،به اين مطلب اشاره شده است كه در روز قيامت )ع(روايتي ديگر از امام صادق 

 5ج ،1365 كلينـي،  ؛260ص ،1، ج1371 برقـي، ( كنـد  اتشـان مبعـوث مـي   را بر اسـاس ني، 
نقـل شـده اسـت    ) ص(از رسول خدا  اين مضمون ،ههمچنين در منابع روايي عام .)21ص

 .)317، ص3ج ،1403 ترمذي، ؛1351، ص2ج ،تا ماجه، بي؛ ابن20، ص3ج ،1401 بخاري،(
در جايي كه نسبت به انگيزه علـمِ قطعـي وجـود    رسد مجازات بر اساس انگيزه،  ر ميبه نظ

اين نوع مجازات در ماجراي قتل نوجـواني بـه    اعمال. ، داراي توجيه ديني استداشته باشد
شود  از اين آيات استفاده مي .)80- 81 /الكهف: نك(شود  يديده م) ع(دست حضرت خضر 

كـردن والـدين خـود را      قصد گمراه ،رحمي و ناپاكي كه نوجوان به قتل رسيده به خاطر بي
 ، قـرآن )409ص ،2ج، 1365 كلينـي،  :نـك (همچنين بر اساس مستندي روايي . داشته است

كـه   )183 /عمـران  آل( كنـد انبيا معرفي ميرا قاتل  كتاب تنها به اين دليل برخي از اهل كريم 
مرتكـب آن نشـده    ؛ هر چند كهپسنديدند قتل انبيا به دست اعقابِ خويش را مي قلباًها، آن

از مشاركت تمام افرادي كه به جنگ او با اهـل   )ع(امام علي  ،بر اساس روايتي ديگر. بودند
  .دهد ، در اين جنگ خبر ميجمل رضايت قلبي دارند

 نبر اسـاس اصـل عـدالت ممك ـ    ،توجيه اخلاقي مجازات بر اساس انگيزه ،از طرفي
اي ويژه رفتار كند، به طور ضمني  با ديگران به گونهكه  گيرد وقتي فردي تصميم مي. است

. تعميم به تمام جهانيان اسـت  ، شايستةاين حكم را صادر كرده است كه اين نحوه از رفتار
 چنـين  ،بايد با ديگران از جملـه خـود او   كند كه ين فرد به طور ضمني حكم ماي ،در واقع

در  ،رفتار شـود  گونه كه با ديگران رفتار كرده  هماننيز اگر با اين فرد  ،در نتيجه. رفتار كرد
  . رفتار شده و اين عين عدالت است يو، با قاعدة خود او با واقع
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 .)207ص ،1387 ريچلـز،  :نـك (، برگرفته از نظرية كيفرگرايي كانت است اين نظر
بايد با قاعدة رفتاري  دقيقاً ،با مجرم سب مجازات با جرم اين است كهتفسير كانت از تنا

  .رفتار شود ، منطبق با آن رفتار كرده است ـكه حين ارتكابِ جرمخودش ـ 
ها به دليل تفسير شود كه آن چنين كريم ظالم هستند  ـ  كه از نظر قرآنـ   اراگر رفتار كفّ

بـه   ،ممكن و تا زماني كه دوسـت دارنـد    اند تا آخرين حد ي قصد داشتهرحم نگدلي و بيس
كنـد    جوشش دلسوزي و رحم خدا بر مظلومان اقتضا مـي  ،ظلم خود بر مظلومان ادامه دهند

ها رفتار كند؛ يعني رفتاري خودشان با آن با قاعدة ار بازستاند و دقيقاًها را از كفّكه او داد آن
  .ها را در جهنم عذاب كندآن ،و تا زماني كه مايل استممكن   حد  تا آخرين

  كفُار در جهنم وسعت رحمت الهي با عذابِ جاودانة بررسي سازگاري .2
شود اين است كه  ار در جهنم مطرح ميفّت عذاب كيكي ديگر از انتقادهايي كه عليه مد

انتقـاد از  ايـن   .اسـت در تعارض با وسعت فراگير رحمت الهي  ،هاجاودانگي عذاب آن
، همچـون ايـن   كريم  ها با استناد به برخي اشارات قرآنآن. سوي عرفا مطرح شده است

، )156 /الأعراف (» ترحمتم همه چيز را فرا گرفته اس ... « :خداوند متعال كه فرمود گفتة
خروج تمام ممكنـات   ،از نگاه آنان. دانند رحمت او را وسيع و شامل همه چيز مي دايرة

 ،ي رحمت خداست و بنا بر اين تفسيرحاصل تجلّ ،ها در عالم وجوداز عدم و ظهور آن
  .دانند مي ها را به سوي رحمت الهيرجوع همه آن

مهـار هسـتي تمـام     ،»الحكـم   فصـوص «عربي در كتـاب  بن الدين  محي ،براي نمونه
، كه خداوند بر راه راسـت اسـت  موجودات را در دست خدا معرفي كرده و با اشاره به اين

 ،گيرد كه ضلالت انسان او از اين استدلال نتيجه مي .داند ها را بر صراط مستقيم ميآن ةهم
 شـود،  انسـان ناشـي مـي   ضـلالت   د نيـز كـه از  بنابراين غضب خداون .عارضي استامري 

است كه همـه   بازگشت همگان به سوي رحمت خداوند ،خواهد بود و در نهايتعارضي 
او حتي غضب خدا را مشمول رحمـت  . )106ص، 1370عربي،ابن(چيز را فراگرفته است 

نظر او مبتني بر اين استدلال است كه رحمـت خـدا تمـام اشـيا را فراگرفتـه و      . داند او مي
 ،عربـي ابـن . شمول رحمت الهي خواهد شد، پس مچون غضب او در شمار اشيا قرار دارد

آن را ناشي از رحمت الهـي   ،داند كه غضب خداوند را مشمول رحمت او ميعلاوه بر اين
، بـه رحمـت   به اين معنا كه غضب خداوند از سر رحمت اوست و در نهايت داند؛ نيز مي

    .)177ص ،1370عربي، ابن(انجامد  مستقيم او مي
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اين اسـت   خداوند بر غضب او و نشأت غضب او از رحمتشرحمت اشتمال  نتيجة
در نهايت از بـين   ،بودن  انسان عارضي است و به دليل عارضي ق غضب خداوند بهكه تعلّ

  .دهد ت و جاي خود را به رحمت مستقيم الهي ميخواهد رف
در جهنميـان   ، عذاب جاودانة»الحكم  فصوص«شارح بنام ، همچنين از نظر قيصري

بـا   ؛دانـد  ها را منافي با رحمت او نمـي ت آنموقّ ، اما او عذابرحمت خداستنافي با ت
سازي، موجب از  همچون گداختن طلا و نقره براي خالص ،تاين توجيه كه عذاب موقّ

 .كنـد  هـاي شايسـته فـراهم مـي     ها شده و زمينه را براي تحصيل كمـال  رفتن ناپاكي  بين
صـدرالدين   :نـك ( .رحمـت خداونـد اسـت    اي از جلـوه عذاب موقّت بنابراين در واقع 

  :گويد الدين در اين باره مي محي .)349، ص9ج ،1368 شيرازي،
كـه را در   رحمت خدا بر غضب او پيشي گرفته و همه چيـز حتـي جهـنم و هـر    «

ما در ميان افراد مشاهده . استترين مهربانان گرفته است و خدا مهربان فرا اوست،
 ،هستند چنان هستند كه اگر خدا امكانش را فراهم كنـد كنيم كه آنان كه مهربان مي

كه اين خداست كه آن ويژگـي را بـه او   كنند و حال آنبنيان عذاب را از عالم برمي
  ».ي كمال نسبت به آن سزاوارتر استبخشيده است و معط

  )352ص، 1370، عربيابن(
در تلاش اسـت   ،مخلود جهنميان در جهن ، با ارائه تفسيري ويژه از مسئلةعربيابن
ذيرد اما پ او خلود جهنميان در جهنم را مي. بخشد د را از نقد ظواهر قرآني رهايي تا خو

با اين توجيه كه عـذاب جهـنم بـراي     بيند؛ ها ملازمتي نميآن ميان آن و عذابِ جاودانة
اما كساني كه اهـل   ،يافتخواهد  در نهايت انقطاع، اند كساني كه براي بهشت خلق شده

جاودانـه و سـرخوش در    ،كه احساس عذابي داشته باشندبدون آن ،و صاحب آن هستند
  :نويسد مي» صوص الحكمف«او در كتاب . آن خواهند ماند

در جهنم جز كسـاني  «: گفته شده است) ص( در حديث نبوي از قول رسول خدا«
شديدترين عذاب بـراي   علت اين است كه ،»كه اهل آن هستند باقي نخواهند ماند

آتـش از آن دور    حال اگر اهل. دوري از موطني است كه به آن انس دارد ،كس هر
عـذاب   ،شـود  نـد ايجـاد مـي   ااز غربتي كه در اثر دوري از محلي كه اهل آن ،شوند
  ».اي خلق كرده كه به آن محل انس دارند ها را به گونهچون خداوند آن. كشند مي

  )349ص، 1370، عربيابن(
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شـوند و   ت زمان شركشان در جهنم عـذاب مـي  برابر با مد ،كند كه كفاراو ادعا مي
حتـي  سـرما و   ،موافق با طبعشان از آتـش  ،كه از جهنم خارج شوندبدون آن ،پس از آن

  .)349، ص1370عربي، ابن( برند گزش مارهاي جهنم لذت مي
  ار در جهنمفّوسعت رحمت الهي با عذابِ جاودانة ك اثبات سازگاري. 2-1

اوست و خداونـد در كنـار    بودن خداوند از اوصاف جمالي  رحيم ،از منظر تجربه ديني
غضـب او بـر كُفـار و     از اوصاف جلالي نيـز برخـوردار اسـت كـه منشـأ      ،اين اوصاف

  .شود دادستاني او براي مظلومان مي
دهد كه وسعت فراگير رحمـت الهـي مربـوط بـه      ميكريم نشان   وحياني قرآن تجربة

منـان و  مؤرحمت الهي محـدود بـه    ،كه در دنياي ديگر  به طوري ؛زندگي در اين دنياست
كه به فراگير بودن رحمت خداوند نسبت به هـر  در عين اين ،كريم  قرآن. شود صالحان مي

عذاب خود را به هر « :داند ي را محدود به دار دنيا مياطلاق اين فراگير ،كند چيز اشاره مي
رسانم، و رحمتم همه چيز را فـرا گرفتـه اسـت و بـه زودى آن را بـراى       كس بخواهم مى

آورنـد،   دهند و آنان كه به آيـات مـا ايمـان مـى     كنند و زكات مى كسانى كه پرهيزگارى مى
هـا  گيـرد و آن  كافران در جهنم انجام مي عذاباز آنجا كه . )156 /الأعراف ( »دارم ر مىمقرّ

من قرار ندارند، بنـابراين رحمـت خداونـد شـامل     دهنده و مؤ  در شمار پرهيزگاران زكات
  .و جاودانه در عذاب خواهند ماند ها نخواهد شدآن

مخصوص بـه   تي اگر وسعت فراگير رحمت خداوند كه از اوصاف جمالي اوست،ح
آنگـاه بـا عـدل خداونـد كـه از اوصـاف       ، ديگر نيز برقرار باشد دار دنيا نباشد و در دنياي

  . خواهد شدظالم ب ستاندن انتقام مظلومان از كفاّر سبقيد خواهد خورد و  جلالي اوست
صرار در صورت اصرار دوباره بر وسعت فراگير رحمت خداوند در دنيا و آخرت و ا

بـاز جـاي ايـن     ،از رحمـتش ت غضب خداونـد  بر اشتمال آن بر غضب او و تأكيد بر نشأ
و آخرت، موجب عبـرت  ار در دنيا كفّ ، عذابغضب خدا و در نتيجه تفسير باقي است كه

چيـزي جـز عـذاب     ،كفـار بـه  نسبت  ؛ اماها رحمت استمنان بوده و تنها نسبت به آنمؤ
غضب خداوند همچنان مشـمول رحمـت اوسـت و در عـين      ،از اين نگاه. خالص نيست

  .شود بودن خارج نمي  از ويژگي عذاب ،حال
 ـ نوع او. داند طباطبايي رحمت خداوند را بر دو نوع مي علامة ه و نـوع  ل رحمـت عام

و رساني به مخلوقات در مسير وجود  رحمت عامه به معناي فيض. ه استدوم رحمت خاص
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فراگير بوده و در دنيا و آخـرت   ،هاست كه از نظر اوبر حسب استعداد و اشتياق تكويني آن
رساني به مخلوقات در مسير هدايت و قرب بـه   رحمت خاصه به معناي فيض. جريان دارد
ه او دانسـته  وسعت و شمول رحمت خداوند را تنها مربوط به رحمت عام ،علامه. خداست

414ص ،1، ج1417 طباطبايي،( داند ه خداوند نميو گمراهان را مشمول رحمت خاص(.  
سـورة   156كند كه صـدر آيـة    رحمت خدا اقتضا مياز معناي  علامه پذيرش تحليل

ويژگـي رحمـت مـورد نظـر در ايـن       زيـرا  ؛به رحمت رحمانيه خداوند اشاره كند عرافا 
با رحمت رحمانيه  قسمت از آيه اين است كه نسبت به همه چيز فراگير است و اين دقيقاً

كه ايـن  نتيجه آن. )27، ص8 ج، 1417 طباطبايي،(كند كه مورد نظر علامه است، برابري مي
يـه از  ذيـل آ كه حال آن. اشاره كندنيز زمان به رحمت خاصه خداوند تواند هم رحمت نمي

سابقِ آن نسبت به همگان در  اختصاص همين نوع رحمت به مؤمنان و رفع شمول دنيوي
رحمتم همه چيـز را فـرا گرفتـه اسـت و بـه زودى آن را بـراى       ... «: دهد خبر مي ،آخرت

آورنـد،   دهند و آنان كه به آيـات مـا ايمـان مـى     كنند و زكات مى كسانى كه پرهيزگارى مى
اقتضـا   ،ذيل آيه به اختصاص يافتن همين نـوع رحمـت بـه مومنـان     شارةا .»دارم ر مىمقرّ
 ـ علامه بر فرض پذيرش تحليلكند كه موضوع آيه ـ   مي رحمـت خاصـه   ـ از رحمت خدا

بنابراين . رحمت رحمانيه خداست ،كه پيش از اين ثابت شد كه موضوع آيهحال آن ؛باشد
  .شود كه صدر و ذيل آيه در تعارض قرار گيرند پذيرش نظر علامه باعث مي

سـاء استشـهاد   ن، به آيـاتي از سـورة   از رحمت خداوند علامه در تأييد تقسيم خود
زودگـذر اسـت، بـه زودى هـر كـه را      ]  دنيـاى [هر كس خواهان «: گويند كند كه مي مي

گاه جهنم را كه در آن خوار و رانـده داخـل خواهـد    دهيم، آن ز آن مىا]  نصيبى[خواهيم 
و هر كس خواهان آخرت است و نهايت كوشـش را بـراى   . داريم ر مىشد، براى او مقرّ

هر دو . شناسى واقع خواهد شد ورد حقها مند كه تلاش آناآن بكند و مؤمن باشد، آنان
از [بخشيم، و عطـاى پروردگـارت    د مىاينان و آنان را از عطاى پروردگارت مد] دسته[

 ،عذاب و شكر ،او اعتقاد دارد كه در اين آيات .)20-18/ النساء(» منع نشده است]  كسى
  .)27، ص8 ج، 1417طباطبايي، ( اند هر دو مصداق عطا و رحمت خداوند معرفي شده
عـذاب را مصـداق عطـاي خداونـد      ،در نقد نظر علامه بايد گفت كـه ايـن آيـات   

همچنـين اگـر   . دانـد  هاي دنيـا را مصـداق آن مـي    مند شدن از نعمت داند بلكه بهره نمي
كند كه بر حسب استعداد و اشتياق تكـويني مخلوقـات   ه خداوند اقتضا ميرحمت عام، 
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كند كه دنيا را  ، چرا خداوند در اين آيات تصريح ميبه آنها در مسير وجود فيض رساند
  !؟كند تعدان اعطا ميستنها به برخي از م

ورزنـد كـه    تنها بـر ايـن نكتـه اصـرار مـي      ،نساء آيات مورد استشهاد علامه از سورة
د سـاز  مند مـي  از رحمت خود بهره و خواه كافر  ـمن ، در دنيا همگان را ـ خواه مؤ خداوند

 ـ ،مثالبراي . گيرد ق ميمنان و صالحان تعلّولي رحمت او در آخرت تنها به مؤ د در خداون
ايـن   ،كند امـا در آخـرت   منان از مواهب طبيعي برخوردار ميدار دنيا كافران را همچون مؤ

پروردگـارا، ايـن   «: و چون ابـراهيم گفـت  « :بخشد رحمت خويش را استمرار نمي جلوه از
خدا و روز بازپسين  هر كس از آنان كه بهـ  را شهرى امن گردان، و مردمش را]  سرزمين[

هـر كـس كفـر بـورزد، انـدكى       و«: ، فرمـود »هـا روزى بخـش   وردهاز فـرآ ـ  بياورد ايمان
كشانم، و چه  مى]  دوزخ[كنم، سپس او را با خوارى به سوى عذاب آتش  برخوردارش مى

    ).126/ ةالبقر(» بد سرانجامى است
  گيرينتيجه

دهـد كـه    مـي لهـي نشـان   م از منظر صفت رحمت اار در جهنّكفّ بررسي جاودانگيِ عذاب
 ،زيـرا كفّـار   ، با صفت رحمـت الهـي سـازگار اسـت؛    مكفار در جهنّ جاودانه بودن عذاب

رحمانـه   و بي ؛دارند اند كه بر ديگران ظلم روا مي همواره افرادي خشن و محروم از عاطفه
. بخشـند  كنند بر ظلم خويش استمرار  سعي مي ،و تا آنجا كه تمايل داشته و در توان دارند

كنـد كـه او    اقتضا مي ،خدا نسبت به مظلومان ، غليان رحمت يا همان عاطفةرايطدر اين ش
معنا كـه او، تـا   به اين . ها را مجازات كندخودشان آن بستاند و به شيوةها را از كفاّر داد آن

گونـه رهـايي را از    ميد هرعذاب كرده و اكفاّر را  دارد،دوست ميو  استن آنجا كه ممك
ر شود كه برخي مصاديق كفر مانند انكـار خداونـد و   ممكن است تصو. ندستا ها باز ميآن

 و با امكانِ مهربان و عاطفي بودن كفّـار قابـل   اعتقادي داشته معنايي صرفاً ،رسالت پيامبران
هـا  همچنين نگـاه آن و  ،جمع است اما بايد توجه داشت كه تصوير خدا در اديان ابراهيمي

همـواره بـا    ،ناگسستني با اخلاق فاضله دارد و كفـر اعتقـادي  به رسالت پيامبران، پيوندي 
 .لاقي از جمله ظلم در ارتباط استبرخي رذايل اخ

  هايادداشت
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